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«نیس» و مثلث تروریسم، 
مهاجرت و  واگرایی

اروپا، ســرزمین صلــح و آزادی را 
مثلــث برمودای تروریســم، مهاجرت 
و واگرایی به کام خود می کشــد و تنها 
کاری که از دســت رهبــران و مردمان 
این ســرزمین برمی آید، ابراز همدردی 
با قربانیان یکی از این سه ضلع مثلث 
بحران اســت که هرازچندگاهی نمود 
خشــونت بار و خونین خود را در یکی 

از شهرهای این سرزمین برملا می کند.
حمله وحشتناک کامیون ۱۸ چرخ 
ســفید به مردمانی که در شــهر نیس 
فرانسه در هیاهوی برگزاری جشن ملی 
کشورشــان بودند نه تنها تــداوم یکی 
دیگر از همین نمودهای خشــونت بار 
و خونین است، بلکه تداوم تصمیمات 
و واکنش های تکراری و خســته کننده 
رهبران اروپا و بعضا مردم آن سرزمین 
نیز در برابر این قبیل اقدامات تروریستی 
اســت. «فرانســوا اولاند»، رهبر کشور 
قربانــی، بــر صفحه تلویزیــون ظاهر 
می شود و برحســب عادت، گزاره های 
مملو از نفرت و شــدت خود را بر زبان 
می رانــد: «بر اقدام نظامی در ســوریه 
و عــراق شــدت خواهیم بخشــید و 
تروریســت ها را در لانه هایشــان مهار 
خواهیم کرد». وزیر خارجه فرانسه نیز 
در کنفرانســی خبری، دولت را متعهد 
می داند که مرهم درد های قربانیان این 
حادثه تروریستی، چه به لحاظ روحی و 
چه به لحاظ بهداشتی و درمانی باشد 
و ابراز امیدواری می کند که در سه شنبه 
پیش رو پارلمان فرانسه تصمیماتی را 
در این رابطه اتخاذ کند. اما دراین میان 
برای حفــظ روحیه، رکاب زنــان «تور 
فرانســه» پای از رکاب نخواهند کشید 
تا نشــان دهند که فرانسه، مهد آزادی 
و روشــنفکری، به این سادگی تسلیم 
دولــت مخوف تروریســت ها نخواهد 
شــد. غربیان اتحاد و یکپارچگی خود 
را حفــظ خواهند کــرد و این همه در 
زمانــه ای اتفــاق می افتــد کــه هنوز 
مرکب گــزارش پر حجــم «چیلکات» 
درخصوص مشــارکت نابجای بریتانیا 
در جنــگ غــرب علیه عراق خشــک 
نشده اســت. هنوز اذعان «تونی بلر»، 
نخســت وزیر بریتانیــا، مبنی بر خطای 
مشارکت در جنگ علیه عراق به بهانه 
مهار تروریسم و استقرار دموکراسی در 
آن کشــور با هدف غایی برپایی صلح 
دموکراتیک در منطقــه خاورمیانه، در 
مرکز تحلیل های رسانه ای و دانشگاهی 
قرار دارد.اگر چنانچه غربیان گذشــته 
را چراغ راه آینــده خویش قرار ندهند 
و بــر طبل جنگ علیه تروریســت ها و 
تروریسم بکوبند، شاید ضلع دیگری بر 
سه ضلع تروریسم، مهاجرت و واگرایی 
افزوده شود و آن کابوس ستیز بر روابط 
دولــت- ملت های اروپایی اســت که 
در آن صــورت، زوال اندیشــه و عمل 
لیبرال دموکراسی غربی را باید به نظاره 
نشست. تنها نتیجه اقدام نظامی دفع 
مقطعی تروریسم، اما پاشیدن بذر کینه 
و انتقام در سرزمین حاصل خیز سنت و 
ایدئولوژی است که نمود برجسته اش 
را می توان در واقعه یازدهم ســپتامبر، 
پاریس،   نوامبــر ۲۰۱۵  انفجارهای ۱۳ 
بروکســل و حرکــت مارپیچی کامیون 
سفیدرنگ در شهر نیس و کشته شدن 
۸۴ نفــر انســان بی گناه، شــاهد بود. 
می گویــد،  راســت  اولانــد  فرانســوا 
تروریست ها را می توان در لانه هایشان 
مهار کــرد، اما لانه تروریســت ها هم 
خود قربانی تروریســم هستند. چه اگر 
این گونه نبود، مهاجران سوری و عراقی 
در پشــت مرزهای سیاسی دولت های 
اروپایی ســرگردان و حیــران نبودند و 
بحرانی به نام بحران مهاجرت گریبان 
آنها را نمی گرفــت و رفراندوم خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزار نمی شد و 
«دیوید کامرون»، نخست وزیر سابق این 
کشــور، را به ترک ساختمان شماره ۱۰ 
مجبور نمي کــرد؛  و به این ترتیب مثلث 
برمودای تروریسم، مهاجرت و واگرایی 

تدریجا اروپا را به کام خود نمی کشید.
*استادیار روابط بین الملل

نگاه

فالون گونگ، افق روشن چین

در مــاه مــی ۱۹۹۲، زمانــی که نخســتین ســمینارهای آموزشــی 
«فالون گونگ» در شمال شــرقی چین برگزار می شــد، کمتر کســی گمان 
می کرد پس از دو دهه این روش معنوی، به یکی از مهم ترین مسائل چین 
امروزی تبدیل شود و سران کمونیست چین به دلیل آزارواذیت مردمی که 

این روش را تمرین می کنند، به پای میز محاکمه کشانده شوند.
نخســتین بار فالون گونگ (فالون دافا) به عنوان یک روش چی گونگ 
معرفی شــد. چی گونگ نام روش هایی است که در آن از طریق مراقبه و 
تمریناتی آرام می توان به رشد ســلامت جسمی و آرامش روحی دست 
یافت. در سال ۱۹۹۲ در نمایشــگاه تندرستی آسیایی، فالون گونگ عنوان 
ســتاره چی گونگ را گرفت و از مؤسس این روش (آقای لی هُنگجی) به 
عنوان استاد نمونه چی گونگ قدردانی شد. تأثیرات مثبت فالون گونگ در 
بهبود ســلامتی و ارتقای معنوی باعث شد جمعیت زیادی از مردم چین 
به آن گرایش پیدا کنند. طبق آمار رســمی، تعداد افرادی که فالون گونگ 
را تمرین می کردند، تا ســال ۱۹۹۹ به مرز صد میلیون نفر رســید. درباره 
ثمربخشــی فالون گونگ در سلامتی، چند ســری تحقیق علمی از سوی 
نهادهای پزشــکی و دانشگاهی معتبر دنیا در داخل و خارج چین مستند 
شده است. اما بهبود سلامتی تنها دلیل استقبال مردم از فالون گونگ نبود. 
پس از ده ها سال تسلط اندیشه ضدالهی کمونیسم بر جامعه چین، مردم 
تشــنه آن بودند از راهی صحیح به فرهنگ ســنتی کهن خود بازگردند. 
در چنین شــرایطی فالون گونگ پدیدار شــد. چنین شد که هر روز هنگام 
سپیده دم در سراسر چین در پارک ها تمرینات گروهی فالون گونگ دیده و 
موسیقی آرام آنها شنیده می شد. در سال ۱۹۹۶ کتاب «جوآن فالون» که 
مهم ترین کتاب این روش اســت، پرفروش ترین کتاب پکن شد و سال های 
بعد دســت کم به ۳۰ زبان زنده دنیا ترجمه و چاپ شــد. فالون گونگ از 
مرزهای چین فراتر رفت و در ده ها کشور مورد استقبال قرار گرفت و جوایز 
و تقدیرنامه های بسیاری را دریافت کرد. در آن زمان حکومت چین از تأثیر 
مثبت فالون گونگ بر جامعه آگاه بود طوری که دولت چین رســما اعلام 
کــرد صد میلیون تمرین  کننده فالون گونــگ می توانند باعث صد میلیارد 
یوآن صرفه جویی در هزینه های پزشکی کشور شوند. یک سوم از جمعیت 
۶۰ میلیون نفری حزب کمونیســت (در آن تاریخ) و بسیاری از مقامات به 

فالون گونگ پیوسته بودند.
تکرار انقلاب فرهنگی

نگاهی به تاریخ چین نشان می دهد حزب کمونیست، همواره به بهانه 
«داشتن ثبات»، هرچند سال یک بار جنبشی خشن را برای سرکوب گروهی 
از مردم به راه انداخته است؛ از سرکوب های خونین انقلاب  فرهنگی مائو 
گرفته تا ده ها ســال ســرکوب اهالی بودیستی تبت و درنهایت قلع وقمع 
دانشــجویان در اواخر دهه ۸۰ میلادی. فالون گونگ یک مذهب نیســت، 
اما در چین کمونیسم توانست احیاکننده ارزش های اخلاقی و آموزه های 
ادیان راستینی شود که همیشه از سوی کمونیسم لگدمال می شد. چنین 
شــد که پس از فراگیرشــدن فالون گونگ، حکومت کمونیستی نتوانست 
تحمــل کند که تفکر مــردم، از آموزش های کفرآمیز کمونیســم فاصله 
می گیرد و به ســمت ارزش های ســنتی بازمی گردد. اگــر تفکری بر پایه 
الهیات و خداپرســتی باشــد، برای حزب کمونیست یک تهدید محسوب 
می شود. وقتی تعداد تمرین کننده های فالون گونگ، از تعداد اعضای حزب 
کمونیســت فراتر رفت، حزب کمونیست به فالون گونگ حسادت ورزید و 
آن را رقیب خــود دید. اکثر اعضای حزب با تفکــر آن موافق نبودند، در 
حالی که مردم به طور روزافــزون به فالون گونگ گرایش پیدا می کردند. 
زمانی که آقای لــی  هُنگجی، پایه گذار فالون گونگ، ســخنرانی می کرد، 
تالار ســخنرانی مملو از اســتادان دانشــگاه، متخصصان، دانشجویان و 
مردم عامی ای بود که با پیمودن هزاران مایل خود را به محل ســخنرانی 
می  رســاندند. لی  هُنگجی ساعت  ها به شیوایی ســخنرانی می کرد بدون 
آنکه از متنی اســتفاده کند. ســپس ســخنرانی ها به صورت کتاب بارها 
چــاپ  و در مدت کوتاهی نایاب می شــد. این در حالــی بود که «جیانگ  
زِمین»، رهبر سابق حزب کمونیســت، که مسبب اصلی آزار فالون گونگ 
بود، مدت ها به مغز خود فشــار آورد و فقط توانست سه جمله بنویسد و 
آنها را «نمودهای سه گانه» نامید. این سه جمله به صورت کتابی منتشر 
و در همه کشور پخش شد. مردم آن را می خریدند، چراکه مجبور بودند. 
حسادت جیانگ  زمین و یارانش اجازه نمی داد چنین چیزی را تحمل کنند.
این چنین شــد که با وجــود محبوبیت چشــمگیر فالون گونگ، حزب 
کمونیســت آن را ممنوع اعلام کرد. تیرگی دوران انقلاب فرهنگی پیش 
چشــم مردم دوباره مجسم شد و آزار و شکنجه شدیدی علیه میلیون ها 

نفر از مردم به راه افتاد. 
افول دوران سرخ

با آنکه آزار و اذیت فالون گونگ رســما تمام نشــده است، اما تعداد 
زیادی از مقامات حزب کمونیست که در این آزار و اذیت نقش داشتند، 
هم اکنون بازداشــت و محاکمه شــده اند. هرچند دلیل سرنگونی آنها 
فســاد مالی و سوءاســتفاده از قدرت بوده، اما به نظر می رســد یکي از 
انگیزه هــاي پنهــان رهبری فعلي چیــن براي حذف این افــراد، بهبود 
وجهه چین در زمینه حقوق  بشر است. از سویی دیگر، بیش از ۲۰۰ هزار 
شکایت کیفری مردم چین از جیانگ  زِمین، رهبر سابق حزب کمونیست، 
وی را در یک قدمی محاکمه قرار داده اســت. بیش از ۶۰ درصد از این 
شــکایات از سوی دادستانی و دادگاه عالی خلق چین، تأیید شده است. 
گرچه ســرنگونی مقامات چینی از سوی دولت به بهانه فساد بوده، اما 
دلیلی که جیانگ را به میز محاکمه نزدیک کرده، رهبری آزار و شکنجه 
تمرین کنندگان فالون گونگ بوده است. یکی از مهم ترین متحدان جیانگ 
 زمین، «ژو یونگ کانگ» بود که ســال ۲۰۱٥ به حبس ابد محکوم شــد. 
مردم چین، وی را قدرتمندترین مرد چین می دانســتند. او در رأس همه 
نهادهای امنیتی و قضائی چین بود. «بو شــیلای»، دیگر عضو قدرتمند 
حزب کمونیســت و از متحدان جیانگ  زمین، بود. وی در سال ۲۰۱۳ به 
حبس ابد محکوم شــد. او در ســرقت اعضای بدن و گسترش زندان ها 
و اردوگاه هــای کار اجباری چین نقش فعالی داشــت. در همان ســال 
دادگاهی در آمریکای جنوبــی، محاکمه جیانگ  زمین و «لوگان»، عضو 
سابق کمیته دائمی حزب و چهار مقام دیگر کمونیست را در دستور کار 
قرار داد. بااین حال، انتظار مــی رود محاکمه قریب الوقوع جیانگ  زِمین 
با همه محاکمه های اشــاره شده تفاوت داشــته باشد؛ محاکمه ای که 
متعاقب آن می تواند دادگاه هایی بزرگ تر در پیش داشــته باشد. آنچه 

دراین میان می تواند تعیین کننده باشد، «انتخاب درست» هر فرد است.
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فــرودگاه «آتاتورک» یکی از شــلوغ ترین ها در اروپا 
محسوب می شد. شــما را مستقیم به قلب استانبول و 
میدان تقسیم می رساند، یا شــما را به پرواز بعدی تان 
بــه نقطه دیگری در جهان متصــل می کرد. این تصور 
حداقل دیگر بــرای این فرودگاه کارایــی ندارد؛ حمله 
انتحاری و عملیات تروریســتی، تانک هایی که فرودگاه 
را اشــغال کرده انــد و در آخــر رئیس جمهــوری که 
هوادارانش را ملاقات می کند و کودتاچیان را به مبارزه 

می طلبد. 
در کشوری که حداقل سه کودتای موفق را در نیمه 
دوم قــرن بیســتم تجربه کرده اســت و نظامیانش به 
چشــم دیده اند «عبدالفتاح السیسی» چگونه «محمد 
مرسی»، رئیس جمهوری ســابق مصر، را به زیر کشید 
و نظمی آهنین در ســرزمین نیل برپا داشــت؛ کشاندن 
تانک هــا به خیابــان حداقــل از دید وارثــان «کنعان 
اورن» موجه تریــن راه برای دفــاع از میراث «مصطفی 
کمال پاشــا» و دست بســتن از «رجب طیب اردوغان» 
اســلام گرا محســوب می شــود. اگر حتی بدگمانی را 
کنار بگذاریم که ســناریو کودتایی که چنین سردســتی 
و بدبرنامه ریزی شــده بخشــی از برنامه اردوغان برای 
اعمال قدرت بیشــتر یا به رخ کشیدن محبوبیت خود و 
حزبش بوده باشد، بازهم نمی توان چشم بر چند نکته 
اساسی در کودتای جمعه شب ترکیه فروبست: کودتای 
السیسی بخش پایانی و البته غم انگیز حرکت اعتراضی 
مــردم مصــر و جنبش تمــرد علیــه تمامیت خواهی 
سلفی مآب مرسی و دیگر هم پالکی های کروات زده اش 
بود کــه تا قبل از انقلاب ۲۰۱۱ مصــر، همچنان دل در 
گرو ســیدقطب داشــتند. در زمان اعلام کودتا اکثریت 
جریان های سیاسی از اقدام ارتش در سرنگونی مرسی 
حمایــت تمام وکمال نشــان دادند و فقــط طرفداران 
اخوان المسلمین و دیگر احزاب اسلامی بنیادگرا بودند 
که به خیابان ها آمدند. همین به خیابان آمدن هواداران 
دولت سرنگون شــده اســت که شــکل دوم قضیه را 
روشــن می کند، ارتش نســبتا خوشــنام مصر که همه 
رؤســای جمهور پیش از مرســی از دل آن بیرون آمده 
بودند، از قتل عام و کشــتار خیابانی معترضان به کودتا 
خودداری نکرد که موجب جمع شدن سریع و صدالبته 

پرهزینه مناقشات خیابانی در قاهره شد. 
در پاســخ به این نکات فقط باید گفت ترکیه مانند 
مصر نیست؛ همان طور که مرسی هم نتوانست از روی 
مدل دموکراسی اســلامی ترکیه برای مصر راهی ارائه 
دهد. جامعه چندصدایی ترکیه در شاهراه اروپا و آسیا 
هرچند با افزایش گرایشات محافظه کارانه در سال های 
اخیر روبه رو بوده است، اما در هیچ شرایطی با جامعه 
به شدت بســته و ســنت گرای مصر در یک دسته قرار 
نمی گیرد. همان طور که «عبــداالله گل»، رئیس جمهور 
پیشــین، با محبوبیت ملی از حزب عدالت و توســعه 
گفت: «ترکیه کشوری نیست که کودتا در آن به پیروزی 
برســد» آن هم در زمانی که حتــی «دولت باغچلی»، 
ناسیونالیســت افراطــی و رهبر حــزب «حرکت ملی 
ترکیه»، که گرگ های خاکســتری اش روزگاری پیش از 
این پای ثابت حمایت از کودتاهای اصطلاحا ســکولار 
ارتش بوده انــد، حرکت اخیر ارتــش را غیرقابل دفاع 

خواند. 
ارتــش ترکیــه توانایی یــا حتی خواســت قتل عام 
خیابانی را مانند مصر نــدارد، چراکه بزرگ ترین نیروی 
زمینی ناتو، به عنوان بخشــی از آنچــه در غرب جهان 
آزاد می نامند، نمی تواند با حرکتــی کودتایی به دنبال 
دریافت مشروعیتی بین المللی از سوی متحدان ترکیه 
بگردد؛ آن هم در زمانی که در دژ سکولاریســم ترکیه 

یعنی «ازمیر» هم مردم مانند ســایر شــهرها با شعار 
«شانه به شانه علیه کودتا» به خیابان ها ریختند. 

اگر به خود بقبولانیم بخشی از ارتش ترکیه تصمیم 
به تغییر قهرآمیز دولت منتخب ترکیه گرفته باشند هم 
این روشــن است بخش دیگری از همین ارتش قدم در 

چنین راهی نگذاشت. 
در واقعیت و با شــرط پذیرفتن حقیقت کودتا آنچه 
نظامیان را با ســری افکنده و دســتی در آسمان از پل 
بســفر به پادگان هایشــان بازگرداند، نه اراده مردم که 
ذات قرن کنونی یعنی بیست و یکم است که در کشوری 
با حداقل معیارهــای دموکراتیک، چنین اجازه ای را به 

درجه داران برای قبضه قدرت نمی دهد. 
آقای گولن آیا شما کودتاچی هستید؟ 

باید این فرض را بپذیریم اگر کســی مســائل ترکیه 
را پیگیــری می کند باید نام «فتــح االله گولن»، واعظ در 
تبعید ترک، را شنیده باشد. بازتعریف شخصیت گولن و 
جنبش «خدمت» از یک سو و تنش های چندسال اخیر 
میان نیروهای طرفدار او در پلیس، دادگســتری و دیگر 
نهادها با شریک و نخســت وزیر پیشین که امروز ساکن 
کاخ «آک» و رئیس جمهور ترکیه اســت یعنی «رجب 
طیب اردوغان»، از سوي دیگر داستان بسیار گفته شده 

است و نیازی به توصیف چندباره 
ندارد. 

احمــد داووداغلو که تا چندی 
پیش نخست وزیر ترکیه بود و او را 
معمار سیاست خارجی این کشور 
می دانند، شــب کودتــا جمله ای 
بــر زبان آورد با ایــن مضمون که: 
«این شــب بــه پایان می رســد و 
حقیقت روشن می شود»، خب در 
واقعیت هم همین اتفاق می افتد 
و روشــن خواهد شــد نفع اصلی 
چنیــن حرکتــی به کــدام جریان 
سیاســی در بازی ترک ها می رسد 

و مشخص می شــود نقش پیرمرد ساکن پنسیلوانیا که 
همین نظامیان ترکیه او را مجبور به مهاجرت به ایالات 
متحده آمریکا در دهه ۹۰ کردند، در کوران این حوادث 
چیســت؟ شــاید همین ذکر نــام او از ســوی مقامات 
عدالت و توســعه او را تبدیل به چتری از توطئه برای 
ســاکت کردن مخالفان رو به افزایــش اردوغان کرده 
اســت. برچســب گولن تبدیل به کلیدواژه توطئه علیه 

دولت ترکیه شده اســت. اما اینکه او واقعا پشت پرده 
همه حوادث ترکیه بوده باشــد را بایــد به دیده تردید 
نگریســت به خصــوص در ارتش که به عنــوان حافظ 
ارزش های لائیک ترکیه چندان ســنخیتی با گرایشــات 
اسلامی این عالم دینی ندارد و جنبش اعتراضی پارک 
«گزی» یا حزب «دموکراتیک خلق ها» از بنیان در نقطه 

مقابل او و همفکرانش قرار می گیرند. 
بــا کنار هم چیدن تکه های این پــازل بدقواره کودتا 
در ترکیه می توانیم به خودمــان این حق را بدهیم که 
در کودتابودن راســتین حوادث جمعه شب ترکیه شک 
کنیم. زمان نشان می دهد نتیجه چنین حرکتی چگونه 
منطقــه را تحــت تأثیر قــرار می دهد و ترکیــه که در 
روزهای اخیر دست به اقدامات عادی سازانه در رابطه 
با اسرائیل، روســیه و حتی سوریه «بشار اسد» زده بود 
که حمله تروریستی فرودگاه آتاتورک در آن وقفه ایجاد 
کرد، به کدامین سو می رود و مخالفان سیاسی و احزاب 

اپوزیسیون با چگونه ترکیه ای رودررو خواهند بود. 
«رابعه» اردوغان حواله به سوی آنیت کابیر

باور کنیم در هر دو حالت، پیروزی کودتاچیان بدون 
مشروعیت اخلاقی یا شکوهمندی مردمی اردوغان در 
شکســت نظامیان، فقط یک نتیجه نهفته اســت و آن 
پایان دموکراســی ترکیه و احترام 
این کشــور به آزادی های فردی و 
جمعی شهروندانش خواهد بود. 

در محکومیــت کودتــا علیــه 
دولت مشــروع ترکیه کوچک ترین 
تردیدی وجود نداشــت که ترک ها 
بــه خیابان هــا آمــده و نظامیان 
سنگرهایشــان  از  یکی یکــی  را 
عقــب راندنــد. در یک نــگاه این 
دفــاع بی نظیــر مــردم ترکیــه از 
اســت  دموکراتیکی  ارزش هــای 
کــه حــزب عدالت و توســعه در 
دوران حکمرانــی اش بــه همراه 
رفاه اجتماعی و پیشــرفت اقتصادی برای این کشور به 
ارمغان آورد. از ســوی دیگر، همین حزب در سال های 
اخیر رفته رفته دموکراسی را محدودتر کرده و با نیمی 
از جامعه به ستیز برخاســته است و شخص اردوغان 
حتی تحمل استقلال نســبی «داووداغلو»، آکادمیک و 
دیپلمات، را نداشت و «بن علی یلدیرییم»، نخست وزیر 
تکنوکــرات و از لحــاظ اجتماعــی محافظــه کار، بــا 

بی ضرری سیاســی را بر او ارجح دانســت درحالی که 
نماینــدگان وفــادارش مصونیت سیاســی نمایندگان 
کردتبار و طرفدار «حزب دموکراتیک خلق ها» را ملغی 

کردند. 
هوش سیاســی اردوغان به همــراه جنگندگی اش 
از او چهره ای ویژه ســاخته است که از طرفی تحسین 
همگان را در تصمیم های سرنوشت سازش مانند ترمیم 
رابطه با روسیه، شکستن محاصره غزه برانگیخته است 
و البته حمایت تمام قد شــهروندان ترکیه از او در برابر 
کودتای ارتش، نشان از محبوبیت او در ترکیه دارد. اما 
در سوی دیگر ماجرا، ترک هایی ایستاده اند که روزبه روز 
از تنگناهــای دولــت اردوغان بر آنهــا و حرکت او به 
سمت کنترل کامل قدرت خشمگین تر گشته اند هرچند 
مانند دیگر انســان های آزاد جهان می دانند ژنرال های 
لائیک ترکیه نه فقط برایشان دموکراسی نمی آورند که 
همین آزادی هــای نیم بند دموکراتیک هم با غلبه آنها 

مختومه می شود. 
نماد «رابعه» را بسیاری مخلوق اردوغان می دانند 
که در اعتراض هــای مصر علیه کودتای السیســی به 
شــکلی گسترده از ســوی معترضان استفاده می شد و 
در ترکیه هم اردوغان از اســتفاده از آن در هم بستگی 
بــا دوســتدارانش در جهان عــرب ابایی بــه خود راه 
نمی دهــد. ترکیه بعــد از کودتــا در کلیدی ترین زمان 
تاریخ مدرنش ایســتاده اســت تــا با گذشــته، میراث 
لائیسیته آتاتورک، دموکراسی اسلام گرای حزب عدالت 
و توســعه، نماد رابعه، نظام پارلمانی، مســئله کردی، 
آزادی هــای فردی و شــخص رجب طیــب اردوغان 
روبه رو شــود و راه خود را برای آینده برگزیند. در بالاتر 
وقتی از شک در حقیقت کودتا گفتیم، برای این نتیجه 
است که چنین حرکتی هموار کننده اراده اردوغان برای 
برپایی سیستم ریاستی برای جمهوری ترکیه و تحکیم 
تک صدایی در حزب متبوع اش اســت. اردوغان دست 
به پاک ســازی آنچه از «کمال پاشــا» مانده، زده است 
تا خــود، «آتاتورک» دیگری شــود کــه او درس کیش 
شــخصیت را از پدر ترک ها به خوبی آموخته اســت و 
هواداران میلیونی اش مشروعیت عمومی او را به ویژه 

بعد از شب کودتا تا مدت ها تأمین می کنند. 
فرودگاه «آتاتورک» استانبول تا چند سال دیگر قرار 
اســت به فعالیت هایش پایان دهد تا فرودگاه جدیدی 
که در حال ســاخت اســت، جایگزینش شــود. از آن 
زمان مســافران راه خــود را به میدان تقســیم یا دیگر 
پروازهایشان به ســوی اروپا و آمریکا از طریق فرودگاه 

بین المللی «رجب طیب اردوغان» می پیماید. 
مردم استانبول، آنکارا، ازمیر و دیگر شهرهای ترکیه 
بعد از فرســتادن نظامیان به پادگان به خانه هایشــان 
بازگشــتند تا بــا برآمدن آفتــاب بر فراز بــرج «گالاتا» 
و گشوده شــدن گوشــه وکناری چند پنجــره در محله 
«فنر» اســتانبول یا چند مغــازه در «گیزیل آی» آنکارا، 
شــهروندان از خود بپرسند کشورشــان از روز شنبه ۱۶ 
جولای ۲۰۱۶ چگونه کشوری برای زندگی خواهد بود. 
دراین میان طرفداران گروه موسیقی «رادیو هد» که در 
مغازه فروش محصولات موســیقی در محله جهانگیر 
مورد حمله معترضان ســنت گرا قرار گرفته بودند، هم 
طبیعتا تا اطــلاع بعدی در صفی متشــکل از جوانان 
معترض پارک گزی، «چارشی» های خشمگین طرفدار 
بشــیکتاش، طرفداران دمیرتاش و حــزب دموکراتیک 
خلق ها و دیگرانی قرار می گیرند که «اردم گوندوز» که 
شــاید دیگر نتواند برای ســاعت ها به تصویر بنیان گذار 
ترکیه نویــن، «مصطفی کمــال آتاتــورک»، در میدان 

تقسیم خیره شود، در میان آنهاست.

 ترکیه مانند مصر نیست؛ 
همان طور که مرسی هم نتوانست 
از روی مدل دموکراسی اسلامی 
ترکیه برای مصر راهی ارائه دهد. 

جامعه چندصدایی ترکیه در شاهراه 
اروپا و آسیا هرچند با افزایش 

گرایشات محافظه کارانه در سال های 
اخیر روبه رو بوده است، اما در هیچ 

شرایطی با جامعه به شدت بسته 
و سنت گرای مصر در یک دسته 

قرار نمی گیرد

پل بسفر سقوط می کند، آتاتورک نظاره می کند و اردوغان برمی خیزد

ترکیه مانند مصر   نیست
سیاوش رزمند

فرشید جعفرى*
هادى فیروزى
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